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روحانی تراز از نگاه رهبر شهید در گفت‌وگو با ابوالحسن نواب، عضو جامعه روحانیت مبارز

روحانیت باید پاسخگوی مسائل روز باشد
گروه سیاســـی/ در روزهایی که مراسم تشـــییع رهبر شهید به 
یکـــی از مهم‌ترین رویدادهای اجتماعی کشـــور تبدیل شـــده 
است، حجت‌الاســـام والمســـلمین ابوالحســـن نواب، عضو 
جامعـــه روحانیـــت مبـــارز در گفت‌وگـــو بـــا روزنامه ایـــران به 
بررســـی ابعاد شـــخصیتی، فکری و مدیریتی ایشـــان پرداخت. 
وی بـــا تأکید بر نقش رهبـــر انقلاب در شـــکل‌دهی به گفتمان 
مقاومـــت، تبیین جایگاه روحانیت، تقویت اســـتقلال کشـــور 
و پیونـــد میـــان ایرانیـــت و اســـامیت، حضور گســـترده مردم 
در مراســـم تشییع را نشـــانه‌ای از انســـجام ملی و جایگاه ویژه 

ایشـــان در حافظه تاریخـــی ملت ایـــران توصیف کرد.

مردم ایران با حضور گسترده در مراسم تشییع رهبر 
شهید، صحنه‌ای کم‌نظیر را رقم زده‌اند. این حضور 

را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بـــه اعتقـــاد من، مـــردم ایـــران امروز صرفاً در مراســـم تشـــییع 
یک شـــخصیت سیاســـی یا یک مســـئول حکومتی حضور پیدا 
نکرده‌انـــد؛ بلکـــه در واقـــع بخشـــی از تاریخ، هویـــت و تمدن 
معاصـــر خـــود را بدرقـــه می‌کنند. وقتی از شـــخصیتی ســـخن 
می‌گوییـــم کـــه بیـــش از ســـه دهـــه در جایـــگاه رهبـــری نظام 
جمهوری اسلامی قرار داشـــته و پیش از آن نیز دو دوره ریاست 
جمهوری را تجربه کرده اســـت، در حقیقـــت درباره بخش قابل 

توجهـــی از تاریخ معاصـــر ایران ســـخن می‌گوییم.
37 ســـال رهبـــری کشـــور، همـــراه بـــا هشـــت ســـال ریاســـت 
جمهـــوری، بـــه معنای دهه‌هـــا حضـــور مســـتمر در عالی‌ترین 
ســـطوح تصمیم‌گیری و هدایت جامعه اســـت. طبیعی اســـت 
که چنین دوره‌ای، صرفاً یک مســـئولیت اداری یا سیاسی تلقی 
نشـــود، بلکه بـــه بخشـــی از حافظـــه تاریخی یک ملـــت تبدیل 
گردد. از همین رو، مراســـم وداع و تشـــییع را بایـــد فراتر از یک 
آیین تشییع دانســـت؛ این مراســـم، بدرقه یکی از اثرگذارترین 

شـــخصیت‌های تاریـــخ معاصر ایران اســـت.
در طول این ســـال‌ها، ایشـــان کوشـــیدند اندیشـــه‌ای را دنبال 
و ترویـــج کنند که محـــور اصلـــی آن، مقاومـــت در برابر باطل، 
مقابله با اســـتکبار و ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی قدرت‌های 
جهانـــی بود. ایـــن گفتمان، به بـــاور من، به تدریـــج از مرزهای 

ایـــران و حتـــی جهـــان اســـام فراتر رفـــت و به یـــک فرهنگ و 
ادبیات جهانی تبدیل شـــد. بســـیاری از ملت‌هـــا و جریان‌های 
اســـتقلال‌خواه، این اندیشـــه را بـــه عنوان الگویـــی برای حفظ 

اســـتقلال و هویت خـــود مورد توجه قـــرار دادند.
 یکـــی از مهم‌تریـــن ویژگی‌هـــای این رویکـــرد، مقابلـــه با نظام 
یک‌قطبـــی حاکم بر جهان بـــود؛ نظمی که تـــاش می‌کرد یک 
قدرت، یـــک فرهنگ و یک الگوی سیاســـی را بـــر همه ملت‌ها 
و فرهنگ‌هـــای جهـــان تحمیـــل کند. از نـــگاه ایشـــان، جهان 
نبایـــد در انحصـــار یک قـــدرت قرار گیـــرد و ملت‌ها حـــق دارند 
مســـیر مســـتقل خود را انتخاب کننـــد. به اعتقـــاد من، همین 
نگاه زمینه‌ســـاز تحولاتی شـــد کـــه بعدها در عرصـــه بین‌المللی 

شـــاهد آن بودیم.
من بر این بـــاورم که پـــس از تثبیت این گفتمان، کشـــورهایی 
مانند چین و روســـیه نیز با جدیت بیشتری وارد عرصه شدند و 
در کنار آن، ســـازمان‌هایی همچون سازمان همکاری شانگهای 
و گـــروه بریکس توانســـتند نقش مؤثرتـــری در معادلات جهانی 
ایفا کننـــد. این مجموعه تحـــولات، به تدریج از شـــدت هیمنه 
نظـــام یک‌قطبی کاســـت و جهـــان را به ســـمت نوعـــی موازنه 
جدیـــد قـــدرت ســـوق داد. از ایـــن منظـــر، می‌توان گفـــت آثار 
مدیریـــت و اندیشـــه ایشـــان تنها محـــدود به جغرافیـــای ایران 
نبـــود، بلکـــه در ســـطح منطقـــه و حتی نظـــام بین‌الملـــل نیز 

قابل مشـــاهده است.

یکی از موضوعاتی که  خود شما همواره درباره آن 
سخن گفته‌اید، نگاه رهبر شهید به روحانیت است. 

شما چه مؤلفه های متمایزی را در نگاه ایشان به 
روحانیت قابل تأمل می دانید؟

 دربـــاره این موضوع پیش‌تـــر نیز مقاله‌ای نوشـــته‌ام و معتقدم 
نوع مواجهه ایشـــان با روحانیت، ترکیبی از دلســـوزی، همدلی 
و نقد بود. ایشـــان از یک سو، عمیقاً نســـبت به آینده روحانیت 
شیعه احســـاس مســـئولیت می‌کردند و معتقد بودند این نهاد 
باید همچنان نقـــش تاریخی و تمدنی خود را در جهان اســـام 

حفظ کنـــد و مرجع اثرگذاری فکـــری و فرهنگی باقی بماند.
در عیـــن حـــال، ایـــن دلســـوزی هرگـــز مانـــع نقـــد نمی‌شـــد. 

هـــر زمـــان احســـاس می‌کردنـــد روحانیـــت به ســـمت جمود، 
خمـــودی، روزمرگی یا فاصلـــه گرفتن از نیازهـــای زمان حرکت 
می‌کنـــد، با صراحت نســـبت به آن هشـــدار می‌دادند. ایشـــان 
معتقـــد بودند روحانیـــت باید همواره زنده، پویا، زمان‌شـــناس 
و پاسخگوی مســـائل روز باشـــد و نباید در چارچوب‌های بسته 

و ایســـتا متوقف شود.
از نگاه ایشـــان، روحانیِ تراز، کســـی اســـت که عـــاوه بر دانش 
حوزوی، اهل تحقیق، پژوهش، نویســـندگی، سخنوری و ارتباط 
مؤثر با نســـل‌های جدید باشـــد. روحانیت مطلوب، روحانیتی 
اســـت که مســـائل جامعه را بشناســـد، بـــا مردم زندگـــی کند و 

مســـئولیت اجتماعی خود را فراموش نکند.
اگرچه خود ایشـــان هرگز چنین تعبیری را درباره خویش به کار 
نمی‌بردند، اما بســـیاری از شـــاگردان و علاقه‌مندانشان معتقد 
بودند که ایشـــان خود نمونه‌ای از همین الگوی مطلوب بودند؛ 
شـــخصیتی که هم پژوهشـــگر بود، هم نویسنده، هم سخنران، 
هم اهل مطالعه و هم پیگیر مســـتمر مسائل فکری، فرهنگی و 
اجتماعی. همین ویژگی‌ها سبب شـــده بود که در کنار جایگاه 

رهبـــری، همواره نقش یک معلم و اندیشـــمند را نیز ایفا کنند.

اگر بخواهیم به شیوه مدیریت کشور در دوران 
رهبری ایشان اشاره کنیم، مهم‌ترین ویژگی‌های این 

دوره را چه می‌دانید؟
اگـــر بخواهیم عملکرد ایشـــان را در عرصه مدیریت کشـــور 

مـــرور کنیم، به نظـــر من چند محور اساســـی بیش 
از همه قابل توجه اســـت. نخســـت آنکه ایشـــان 

همواره بـــر اســـتقلال کشـــور تأکید داشـــتند و 
معتقـــد بودنـــد جمهوری اســـامی بایـــد تا حد 
امـــکان در عرصه‌هـــای مختلـــف، به‌ویـــژه در 

حوزه‌های راهبـــردی، به خودکفایی برســـد. از 
همیـــن رو، تقویـــت توان داخلـــی، افزایش 

ظرفیت‌هـــای دفاعی و حرکت در مســـیر 
اســـتقلال سیاســـی، اقتصادی و امنیتی، 
از جمله سیاســـت‌هایی بود کـــه به‌طور 

مســـتمر دنبال می‌شـــد.

محور دیگـــر، حمایت از جریـــان مقاومت بود. ایشـــان اعتقاد 
داشـــتند امنیـــت و اقتدار جمهوری اســـامی تنهـــا در مرزهای 
جغرافیایـــی کشـــور تعریـــف نمی‌شـــود، بلکـــه تقویـــت جبهه 
مقاومـــت، بخشـــی از راهبـــرد کلان بـــرای حفـــظ امنیت ملی 
و دفـــاع از منافـــع کشـــور اســـت. از همیـــن منظر، همـــواره بر 
ضـــرورت ایســـتادگی در برابـــر فشـــارها و تهدیدهـــای خارجی 

می‌کردند. تأکیـــد 
در کنـــار این مســـائل، توجه بـــه روحیه مـــردم نیـــز از اهمیت 
ویـــژه‌ای برخـــوردار بود. ایشـــان تلاش داشـــتند روحیـــه امید، 
اســـتقامت و اعتمادبه‌نفس را در جامعه تقویت کنند و این باور 
را در میـــان مردم گســـترش دهنـــد که با تکیه بـــر ظرفیت‌های 
داخلی می‌توان بر مشـــکلات غلبه کرد. این رویکرد، در مقاطع 
مختلف و به‌ویژه در شـــرایط دشـــوار، یکـــی از محورهای اصلی 

ســـخنان و سیاســـت‌های ایشان به شـــمار می‌رفت.

حضور گسترده مردم در مراسم مختلف وداع و 
تشییع چه پیامی برای جامعه، مسئولان و حتی 

مخالفان و دشمنان جمهوری اسلامی دارد؟
بـــه نظر من، نخســـتین پیـــام این حضـــور، نشـــان دادن میزان 
علاقـــه و پیوند عاطفی مردم با شـــخصیت رهبر انقلاب اســـت. 
گســـتردگی این حضـــور، بســـیاری از تحلیلگـــران و حتی برخی 
سیاســـتمداران خارجی را نیز شـــگفت‌زده کرد. بـــه گونه‌ای که 
برخـــی از آنـــان اذعان کردند تصـــور نمی‌کردند مـــردم ایران تا 
ایـــن اندازه بـــا رهبر خود پیوند عاطفی داشـــته باشـــند.

این حضور، از سوی دیگر، نشـــان داد که مردم‌سالاری 
دینی همچنان از پشـــتوانه اجتماعی برخوردار است و 
در بزنگاه‌هـــای مهـــم، بخش قابل توجهـــی از جامعه 
بـــرای پاسداشـــت ارزش‌هایـــی که بـــه آن باور 

دارد، به میـــدان می‌آید.
البتـــه مـــن معتقـــدم مـــردم ایران 
میان شـــخصیت رهبـــر انقلاب 
در  کـــه  اقداماتـــی  برخـــی  و 
ســـال‌های گذشـــته بـــه نام 
ایشـــان صـــورت می‌گرفت، 

تفاوت قائل هســـتند. بســـیاری از مردم، شـــخصیت ایشـــان را 
شـــخصیتی ممتاز، کم‌نظیر و اثرگذار می‌دانســـتند، اما در عین 
حال ممکن اســـت نســـبت به برخی عملکردها یا تصمیم‌هایی 
کـــه به نام ایشـــان ثبت شـــده یـــا از ســـوی برخی مســـئولان به 
ایشـــان منتســـب می‌شـــد، نقد یـــا گلایه داشـــته باشـــند. این 
دو را نبایـــد بـــا یکدیگـــر خلط کـــرد؛ زیرا مـــردم معمـــولاً میان 
اصل شـــخصیت و نحوه عملکـــرد برخی مجریـــان تفاوت قائل 

می‌شـــوند.
ایـــن روزها شـــاهد بودیـــم که افـــراد با ســـایق، گرایش‌ها 
و نگاه‌هـــای مختلـــف در کنار یکدیگـــر حضـــور یافتند و با 
وجـــود تفـــاوت دیدگاه‌هـــا، در یـــک موضـــوع مشـــترک به 
وحدت رســـیدند. ایـــن اتفاق نشـــان می‌دهد کـــه جامعه 
ایـــران، در مقاطع حســـاس، همچنان ظرفیـــت همگرایی 

و انســـجام ملی را دارد.
رهبر انقلاب در ســـال‌های اخیـــر بارها بر اهمیـــت دفاع از 
ایران، حفظ اســـتقلال کشور و تقویت روحیه وطن‌دوستی 
تأکیـــد کـــرده بودنـــد. امـــروز نیز می‌تـــوان مشـــاهده کرد 
که بـــرای بســـیاری از مردم، ایـــران، مقاومت و اســـتقلال، 
مفاهیمـــی به‌هم‌پیوســـته هســـتند و تجلیل از شـــخصیت 
ایشـــان، در واقع تجلیـــل از همین منظومه فکری اســـت.

نگاه رهبر انقلاب درباره نسبت میان ایرانیت و 
اسلامیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

 بـــه باور من، ایشـــان هیـــچ‌گاه ایرانیـــت و اســـامیت را در 
تقابل با یکدیگـــر نمی‌دیدند، بلکه معتقـــد بودند این دو، 
مکمل یکدیگرند و در کنار هـــم، هویت تمدنی ملت ایران 
را شـــکل می‌دهند.یکـــی از نمونه‌هـــای روشـــن ایـــن نگاه، 
تأکید مکرر ایشـــان بـــر جایگاه زبان فارســـی بود. ایشـــان 
بارهـــا تصریح می‌کردنـــد که تقویـــت زبان فارســـی، صرفاً 
یـــک موضوع ادبی یا فرهنگی نیســـت، بلکه زبان فارســـی 
حامـــل بخش مهمی از معارف اســـامی، فرهنـــگ ایرانی و 
تمدن ایرانی- اســـامی اســـت. از همیـــن رو، معتقد بودند 
ایـــن زبان باید تقویت شـــود و جایگاه شایســـته خـــود را در 

عرصـــه بین‌المللـــی حفظ کند.

مراسم تشییع رهبر شـــهید را نمی‌توان 
صرفـــاً یـــک آییـــن ســـوگواری یـــا یـــک 
اجتماع گســـترده مردمی دانست. این 
رخـــداد از منظـــر اجتماعی، دســـت‌کم 
ســـه لایه مهم و قابـــل تأمـــل دارد: بعد 
تاریخی ـ تمدنـــی، بعُد روان‌شـــناختی ـ 

اجتماعـــی و بعُـــد آینده‌نگرانه.
نخســـت، این حضور گســـترده مردمی 
ریشـــه در پیشـــینه تمدنی ایـــران دارد؛ 
تمدنی کـــه طی قرن‌ها در بســـتر تاریخ 
شـــکل گرفته و پس از پذیرش اســـام، 
نه‌تنهـــا دچار گسســـت نشـــد، بلکه با 
بهره‌گیـــری از ظرفیت‌هـــای معرفتـــی 
و معنوی اســـام، بـــه مرحله‌ای تـــازه از 
بالندگـــی رســـید. از این منظـــر، چنین 
تشـــییعی پدیده‌ای مقطعی یا احساسی 
نیســـت، بلکه بازتاب مؤلفه‌های عمیق 
یـــک تمدن تاریخی اســـت که همچنان 
در رفتار اجتماعی مـــردم ایران جلوه‌گر 

. د می‌شو
شـــگفتی ناظـــران داخلـــی و خارجـــی 
از عظمـــت این مراســـم نیـــز از همین 
حضـــور  می‌شـــود.  ناشـــی  واقعیـــت 
گســـترده مردم، افزون بـــر ادای احترام 
بـــه مقـــام شـــهید، حامـــل پیام‌هایـــی 
روشـــن بود؛ پیام ایستادگی، نترسیدن 
در برابـــر تهدیدهـــا، مطالبـــه عدالـــت 
در برابـــر تجـــاوز و جنایـــت و نمایـــش 
انســـجام ملی. این انسجام، سرمایه‌ای 
اجتماعـــی اســـت کـــه در بزنگاه‌هـــای 
تاریخی خود را آشـــکار می‌کنـــد و یکی از 
مهم‌تریـــن مؤلفه‌هـــای قـــدرت ملی به 

شـــمار می‌رود.
ایـــن رویـــداد، جنبـــه  بعـــد  دومیـــن 
روان‌شـــناختی و اجتماعـــی آن اســـت. 
ملـــت ایـــران در چنیـــن صحنه‌هایی، 
هویـــت جمعـــی خـــود را بازتعریـــف و 
تثبیـــت می‌کنـــد. هنگامـــی کـــه یـــک 
جامعه بـــر پایـــه ارزش‌هایـــی همچون 
اســـتقلال، باورهـــای دینی، عـــزت ملی 
و مقاومـــت در برابر فشـــارهای خارجی 
به همبســـتگی می‌رســـد، روان جمعی 

آن بـــه هویتـــی پایـــدار و مقـــاوم تبدیل 
می‌شـــود. این هویت، در برابر فشـــارها 
و صف‌بندی‌هـــای سیاســـی قدرت‌های 
بـــزرگ، از خـــود اســـتحکام و پایـــداری 
نشـــان می‌دهـــد و بـــه آســـانی دچـــار 

فروپاشـــی نمی‌شـــود.
ســـومین پیـــام این حضـــور گســـترده، 
امید بـــه آینده اســـت. تجربـــه تاریخی 
ایـــران نشـــان داده اســـت کـــه هـــرگاه 
جامعه با شـــرایط دشـــوار و بحران‌های 
بزرگ روبه‌رو شـــده، با اتکا به انســـجام، 
عقلانیـــت و همدلی توانســـته اســـت از 
دل ســـختی‌ها فرصـــت بســـازد. امیـــد 
جمعی، یکی از مهم‌ترین ســـرمایه‌های 
اجتماعـــی ایرانیـــان بـــوده و همیـــن 
ســـرمایه، مســـیر عبـــور از بحران‌هـــا 
را همـــوار کـــرده اســـت. از ایـــن منظر، 
چنین اجتماعاتی صرفاً بازتاب گذشته 
نیســـت، بلکـــه نشـــانه‌ای از اعتماد به 
آینده و تقویت ســـرمایه اجتماعی برای 
مواجهـــه با چالش‌هـــای پیـــش رو نیز 

محســـوب می‌شـــود.
در ایـــن میان، مراســـم تشـــییع در قم 
جلوه‌ای ویژه داشـــت. از ساعات پایانی 
شب پیش از مراســـم، حرکت گسترده 
مـــردم به ســـمت مســـجد جمکـــران و 
خیابان‌هـــای منتهـــی بـــه آن، تصویری 
کم‌نظیر از آمادگـــی عمومی برای حضور 
در ایـــن آیین را بـــه نمایش گذاشـــت. 
حجـــم جمعیـــت به انـــدازه‌ای بـــود که 
تـــردد و جابه‌جایـــی به‌ســـختی انجـــام 
می‌شـــد و ایـــن خـــود گویـــای ابعـــاد 

گســـترده مشـــارکت مردمی بود.
قـــم، همان‌گونه کـــه از جایـــگاه دینی و 
اجتماعی آن انتظـــار می‌رفت، حضوری 
پرشور و چشمگیر را رقم زد؛ همان‌گونه 
که پیش‌تـــر تهـــران نیز صحنـــه حضور 
غ  گســـترده مردم بود. این حضورها، فار
از نگاه‌هـــای سیاســـی، نشـــان‌دهنده 
ظرفیـــت بـــالای جامعـــه ایـــران بـــرای 
شـــکل دادن به همبســـتگی اجتماعی 
در بزنگاه‌هـــای مهـــم تاریخـــی اســـت؛ 
ظرفیتی که ریشـــه در تاریـــخ، هویت و 
فرهنـــگ این ســـرزمین دارد و همچنان 
یکـــی از مهم‌ترین مؤلفه‌هـــای پایداری 

اجتماعی ایـــران به شـــمار می‌رود.

سه فراز قابل تأمل در وداع و تشییع رهبری

احمد مبلغی
عضو مجلس خبرگان رهبری

رهبر شـــهید انقـــاب از خانـــدان علـــم، فقاهت 
و فضیلـــت برخاســـته بودنـــد. مرحـــوم والـــد 
ایشـــان از علمـــای برجســـته نجـــف و مشـــهد به 
شـــمار می‌رفتنـــد و بـــرادران ایشـــان نیـــز هر یک 
از چهره‌هـــای شناخته‌شـــده علمـــی و انقلابـــی 
هســـتند. آقای ســـیدمحمد خامنه‌ای که دو دوره 
افتخار هم‌نشـــینی با ایشـــان را در مجلس داشتم 
و نیز آقـــای هادی خامنه‌ای که از مبارزان پیشـــتاز 
پیـــش از انقلاب اســـامی بودند و پـــس از انقلاب 
نیز مســـئولیت‌های مهمـــی برعهده داشـــتند، از 
جمله نیروهـــای کم‌نظیر از نظر اندیشـــه، دیانت، 
اعتقـــاد بـــه نظـــام، انقـــاب و امـــام هســـتند. در 
مجمـــوع، در خاندان این شـــهید بزرگـــوار، بافتی 
علمی، دینـــی و انقلابی شـــکل گرفته بـــود که در 

شـــخصیت ایشـــان نیز تأثیر عمیقی گذاشـــت.
حضور ایشـــان در محضر اســـتادان و علمای بزرگ 
در نجف، قم، مشهد و دیگر مراکز علمی، موجب 
شـــده بود کـــه دیدگاهی صحیح، عمیـــق و مثبت 
نســـبت به علما، روحانیـــت و حوزه‌هـــای علمیه 
داشـــته باشـــند. از همیـــن رو، همواره در مســـیر 

تقویت ایـــن نهادها تـــاش می‌کردند.
فعالیت‌هـــای علمی و فرهنگی ایشـــان بـــه دوران 
پیـــش از پیـــروزی انقـــاب اســـامی بازمی‌گردد. 
همان‌گونـــه کـــه در خاطـــرات و مصاحبه‌هـــای 
مختلف نیز نقل شـــده است، در مشهد جلسات، 
برنامه‌هـــای علمـــی، تدریس و مباحـــث فرهنگی 
متعـــددی را دنبـــال می‌کردند. ایـــن روحیه علمی 
حتـــی در دوران رهبـــری نیز ادامه یافت و ایشـــان 
هیـــچ‌گاه از مطالعـــه، تحقیق و پیگیری مســـائل 
علمـــی فاصله نگرفتنـــد و همواره این مســـیر را با 

جدیـــت دنبـــال می‌کردند.
ارتباط نزدیک ایشـــان با حضرت امام خمینی)ره( 
و شـــخصیت‌هایی همچـــون شـــهید مطهـــری، 
شهید بهشتی، شـــهید مفتح و همچنین آیت‌الله 
هاشمی رفســـنجانی، بیانگر پیوند عمیق ایشان با 
مجموعه‌ای از برجسته‌ترین سرمایه‌های علمی و 
فرهنگی کشـــور بود. حقیقت آن است که بخش 
مهمی از فرهنگ دینی، اندیشـــه اسلامی و تمدن 
دینی امروز ما، میراثی اســـت کـــه از این بزرگان به 

نســـل‌های بعد منتقل شـــده است.
در دوران رهبـــری ایشـــان نیـــز حوزه‌هـــای علمیه 
از حمایت‌هـــای مـــادی و معنـــوی قابـــل توجهی 
برخـــوردار بودند. البتـــه در این زمینـــه دو دیدگاه 

وجـــود داشـــت. یک دیـــدگاه بـــر این بـــاور بود که 
حوزه‌های علمیه و مســـاجد باید کامـــاً در اختیار 
علما، مدرســـان و مراجـــع باشـــند و حکومت در 

مدیریت آنها دخالتی نداشـــته باشـــد.
رهبـــر شـــهید انقـــاب در عیـــن احتـــرام بـــه این 
دیـــدگاه، معتقـــد بودنـــد کـــه می‌تـــوان میـــان 
اســـتقلال حوزه‌هـــا و حمایـــت نظام جمـــع کرد؛ 
یعنـــی حکومت وظیفـــه حمایت مـــادی و معنوی 
را برعهـــده داشـــته باشـــد، اما مدیریـــت علمی و 
اجرایـــی حوزه‌ها همچنـــان در اختیار مدرســـان 
و مراجـــع تقلید باقـــی بماند. بر همین اســـاس، 
ایشان هیچ‌گاه از کمک و پشـــتیبانی از حوزه‌های 

علمیـــه دریـــغ نکردند.
در بســـیاری از اســـتان‌ها و حتی شهرســـتان‌های 
کشور، با حمایت ایشـــان، ائمه جمعه در تأسیس 
حوزه‌های علمیه و تربیت طلاب نقش فعالی ایفا 
کردنـــد تا نیازهـــای دینی و فرهنگی هـــر منطقه از 

طریق نیروهای بومی تأمین شـــود.
در طـــول 37 ســـال رهبـــری، ارتبـــاط ایشـــان بـــا 
روحانیت همواره مســـتمر و فعال بود. جلســـات 
متعددی با علما برگزار می‌کردنـــد، از آنان دعوت 
به گفت‌وگو می‌شـــد و مســـائل مختلـــف علمی، 
فرهنگـــی و اجتماعی مورد بحث قـــرار می‌گرفت.
بد نیست اشاره کنم که در دوران ریاست‌جمهوری 
ایشـــان و در زمانی که مســـئولیت دبیرکلی حزب 
جمهـــوری اســـامی را برعهده داشـــتند، شـــاخه 
روحانیـــت حزب فعال بـــود. در همـــان مقطع، از 
من خواستند مسئولیت ســـازماندهی این شاخه 
را برعهـــده بگیرم تا بتوانیم علمـــا را دعوت کنیم، 
جلســـات منظم برگزار کنیم و بـــرای فعالیت‌های 
فرهنگی و سیاســـی برنامه‌ریزی داشـــته باشـــیم. 
ایـــن مســـئولیت را پذیرفتـــم و در تهـــران مرکزی 
برای این منظور تأســـیس شـــد. جمعی از علما و 
ائمه جماعات به‌صورت هفتگی در این جلســـات 
حضـــور پیدا می‌کردند و همین روند در اســـتان‌ها 

نیز دنبال می‌شـــد.
البتـــه در آن زمان برخی از علمـــا معتقد بودند که 
روحانیـــت نبایـــد وارد فعالیت‌های حزبی شـــود، 
امـــا نظـــر رهبر شـــهید انقـــاب این بود کـــه علما 
نیز به‌عنوان صاحبان اندیشـــه و نظـــر، می‌توانند 
در چارچـــوب قانـــون در فعالیت‌هـــای سیاســـی 
مشـــارکت داشـــته باشـــند. ایـــن ارتبـــاط، چه در 
قالـــب فعالیت‌هـــای حـــزب جمهوری اســـامی و 
چه پس از آغـــاز دوران رهبـــری در قالب دیدارها، 
نشســـت‌ها و ملاقات‌های مستمر با علما، همواره 
ادامـــه یافت و به یکـــی از ویژگی‌های ثابت ســـیره 

مدیریتی ایشـــان تبدیل شـــد.

پیوند ناگسستنی رهبر شهید با حوزه و روحانیت

رسول منتجب‌نیا
دبیر کل حزب جمهوریت ایران اسلامی

تشـــییع پیکر مطهر رهبر شـــهید را نمی‌تـــوان صرفاً در 
چارچوب یک آیین ســـوگواری یا بدرقه یک شـــخصیت 
سیاســـی و مذهبی تحلیل کرد. این رخـــداد، به دلیل 
گســـتره حضور مردمی، تنوع جغرافیایـــی آن و بازتابی 
که در ســـطح منطقه و جهـــان یافت، به یـــک »رویداد 
سیاســـی ـ اجتماعی« تبدیل شـــد که حامل پیام‌هایی 
فراتر از یک مراســـم تشـــییع بود. اهمیـــت این پیام‌ها 
نیز بیـــش از آنکـــه به جمعیـــت حاضـــر در خیابان‌ها 
وابســـته باشـــد، به معنایی بازمی‌گردد کـــه این حضور 

در فضای داخلـــی و محیط بین‌المللـــی تولید کرد.
نخســـتین پیام این مراســـم، بازتعریف نســـبت مردم 
ایران بـــا روایت‌هایی بـــود که طی هفته‌های گذشـــته 
از ســـوی دشـــمنان جمهوری اســـامی مطرح می‌شد. 
در حالی که برخی رهبران غربی و رژیم صهیونیســـتی 
اقدامـــات خود را با ادعای حمایت از مردم ایران توجیه 
می‌کردنـــد، حضور گســـترده مـــردم در مراســـم بدرقه 
رهبـــر شـــهید، روایت دیگـــری را به نمایش گذاشـــت؛ 
روایتـــی که بـــر اســـتقلال اراده ملت ایـــران و حق آنان 

برای تعیین مســـیر آینده کشورشـــان تأکید داشت.
پیـــام دوم، اســـتمرار یک مســـیر بـــود. تشـــییع رهبر 
شـــهید، بیش از آنکـــه وداع بـــا یک فرد باشـــد، اعلام 
وفـــاداری بـــه یک مکتب و یـــک منظومه فکـــری تلقی 
شـــد. از همین منظر، حضور مـــردم را می‌توان تجدید 
بیعت بـــا آرمان‌های انقلاب اســـامی، امامین انقلاب، 
امـــام راحـــل عظیم‌الشـــأن و امام شـــهید و همچنین 
بیعـــت با خلـــف صالح ایشـــان حضـــرت آیـــت‌الله آقا 
ســـید مجتبی خامنـــه‌ای و اســـتمرار نظـــام جمهوری 
اسلامی ایران دانســـت. در واقع، جامعه حاضر در این 
مراســـم تلاش کرد این پیام را منتقل کند که شهادت، 
هرچند ضایعه‌ای بزرگ اســـت، اما به گسست در مسیر 

انقلاب منجر نخواهد شـــد.
در کنار این پیام‌ها بخش مهمی از شـــعارهای مردم بر 
مفاهیمی چون مقاومت و ایســـتادگی  تأکید داشـــت. 
غ از هرگونه تحلیل سیاســـی، این شـــعارها نشـــان  فار
می‌دهـــد کـــه بخش قابـــل توجهـــی از افـــکار عمومی 
انتظـــار دارد تصمیم‌گیری‌هـــای آینده کشـــور با حفظ 
اصـــول و آرمان‌هایـــی صـــورت گیرد که شـــهیدان برای 
آن جـــان خود را فـــدا کرده‌انـــد. از این منظر، مراســـم 
تشـــییع تنها یـــک وداع نبـــود؛ بلکه بازتـــاب انتظارات 

جامعـــه از آینـــده نیز به شـــمار می‌رفت.
با ایـــن حـــال، شـــاید مهم‌تریـــن پیـــام این حماســـه 
مردمـــی، نه خطاب به بیـــرون از مرزهـــا، بلکه متوجه 
مســـئولان کشـــور بود. تجربه‌های تاریخی نشـــان داده 

اســـت که ســـرمایه اجتماعی همچون آنچـــه در طول 
نزدیـــک به چهـــار ماه گذشـــته و در مراســـمات وداع و 
بدرقـــه بـــروز و ظهور داشـــت، زمانی ماندگار می‌شـــود 
کـــه مردم آثـــار آن را در کیفیـــت اداره کشـــور، کارآمدی 
نظـــام اجرایـــی، مبـــارزه بـــا فســـاد، مقابله بـــا رانت و 
بهبود شـــرایط زندگی خود مشـــاهده کننـــد. از این رو، 
قدردانـــی از چنیـــن حضوری، نـــه با پیام‌های تشـــکر، 
بلکـــه با خدمت مؤثـــر، عدالت‌محوری و پاســـخگویی 

به مطالبـــات عمومـــی معنا پیـــدا می‌کند.
مســـیر تشـــییع پیکر رهبر شـــهید نیز واجـــد لایه‌های 
نمادینـــی بـــود که هـــر یک بخشـــی از هویـــت انقلاب 
اســـامی را بازنمایی می‌کـــرد. تهران، به عنـــوان مرکز 
تصمیم‌گیری و محل ســـال‌های طولانی رهبری ایشان، 
نمـــاد پیونـــد رهبری بـــا ســـاختار سیاســـی جمهوری 
اســـامی بود. قم، با جایگاه ممتـــاز خود در مرجعیت، 
حوزه‌هـــای علمیـــه و حـــرم مطهـــر حضـــرت فاطمـــه 
معصومه)س(، یادآور نســـبت عمیق انقلاب با ســـنت 
علمی و دینی شـــیعه بود. مشـــهد نیز، به عنوان زادگاه 
و محل شـــکل‌گیری شـــخصیت علمی و سیاسی رهبر 
شهید و شـــهر بارگاه امام رضا)ع(، حلقه‌ای دیگر از این 

زنجیـــره هویتی را تکمیـــل می‌کند.
در ایـــن میان، تشـــییع پیکـــر مطهر در نجـــف و کربلا، 
علاوه بر ابعاد معنوی، از منظر سیاسی و منطقه‌ای نیز 
واجد اهمیت اســـت. این بخش از مراســـم، نمادی از 
پیوندهای فراملی میان ملت‌های مســـلمان و بازتابی 
از شـــبکه روابط فرهنگـــی و اعتقادی شـــکل‌گرفته در 
منطقـــه اســـت؛ پیونـــدی که نشـــان می‌دهـــد تعامل 
جمهـــوری اســـامی با بخـــش مهمی از جهان اســـام 
صرفاً در چارچوب مناســـبات رســـمی دولت‌ها تعریف 
نمی‌شـــود، بلکه بر پایه اشـــتراکات تاریخی، فرهنگی و 

مذهبی نیز اســـتوار است.
فراموش نکنیم که رســـانه‌های خارجی و غربی حضور 
مـــردم در تهران را تـــا 20 میلیون نفر تخمیـــن زدند. در 
قـــم هم بالـــغ بر ۵ میلیـــون نفر حضـــور داشـــتند. اما 
اکنون مهم‌ترین پرســـش این نیست که چند میلیون 
نفر در تشـــییع حضـــور داشـــتند؛ بلکه این اســـت که 
چگونـــه می‌توان این ســـرمایه اجتماعـــی را به فرصتی 
برای تقویت انســـجام ملـــی، افزایش اعتمـــاد عمومی 
و ارتقـــای کارآمـــدی نظـــام حکمرانی تبدیل کـــرد. این 
حضور‌هـــای چندیـــن میلیونـــی در مراســـمات وداع و 
بدرقه مســـئولیت مسئولین را ســـنگین‌تر می‌کند. اگر 
ایـــن حضـــور تاریخی به نقطـــه آغاز اصـــاح، خدمت و 
همدلی بیشـــتر میـــان مردم و مســـئولان بدل شـــود، 
تشـــییع رهبر شـــهید تنها یک واقعه ماندگار در حافظه 
تاریخـــی ملـــت ایـــران نخواهـــد بـــود، بلکه بـــه نقطه 
عزیمـــت مرحله‌ای تازه در حیات سیاســـی و اجتماعی 

کشـــور تبدیل خواهد شد.

از تهران و قم تا عراق و مشهد؛ لایه‌های نمادین تشییع 

مجتبی ذوالنوری
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی


